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  فلسفه اسلامی و کلام اهل سنت

  1منیره سیدمظهری
  

  چکیده
افعال الهی آن است که آیا اعمال خداونـد دارای غـرض و    پرسشهای عمومی مربوط به یکی از

غـایی  بحـث غایـت و علـل        . پـذیرد   غایت است یا آن که افعال او بدون هیچ غایت خاصی انجام می            
زیرا با ابطـال   ؛رود حکمت الهی دارد و از افضل مباحث حکمت به شمار می مساله ارتباط وثیقی با

وجود، تعطیل عالم از یک فاعل الهـی و بلکـه اصـلاً تعطیـل از                 غایات و انکار علیت غایی در دایره      
حکمـت   انعنـو «حکمـا و متکلمـان    از اینروست که برخـی از . آید عالم لازم می در هرگونه فاعلی
   )73؛ ص1362لاهیجی، (.اند را بر این بحث گذارده »خدای تعالی

  
  ها هکلید واژ

  طبیعت شیء، کون و فساد، عنایت، حرکت جوهری  غایتمندی، حکمت، 
  
  مقدمه 

 و شاید مکرر شنیده و یا خوانده باشیم کـه متکلمـان، از طایفـه فیلسـوفان نبـوده                 
سرسـخت در برابـر فیلسـوفان قـد          جـدی و  منازعـان    حتی در بسیاری مسائل به عنوان     

تـوان    یک چیـز نمـی     قصد و انگیزه این منازعات هرچه بوده باشد؛ در        . برافراشته بودند 
شـد بلکـه      نمـی    تمام فلسفه آن این که، این جدالها نه تنها هرگز به زیان          شک داشت و  
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ت پذیرفتـه   طریـق صـور     ایـن  این تاثیر عمدتاً از   . همواره بر فلسفه تاثیرگذار بوده است     
در  و تفکر فیلسوفان را به تامل گذارد و فلسفه می که کلام مسائل جدیدی پیش روی

و تفکرات فیلسوفان،  حاصل تاملات چند هر. کند و ترغیب می باب آن مسائل دعوت
و  پویایی سبب ساز آورد؛ اما به هر تقدیر فراهم می موجبات ناخشنودی متکلم را گاه

   .ت باشدتوانس فلسفه می دگرگونی
دانـیم   از دو فرقه معروف کلام اهل سنت یعنـی معتزلـی و اشـعری چنـان کـه مـی        

 در چه افراط گریهـای معتزلـه      اگر. فلسفه است  اختلاف اساسی، میان اشعریان با اهل     
  . نمود اختلاف میان آنها و فلاسفه را فراهم مسائل الهیات نیز به مرور اسباب تبیین

ــان    ــتلاف می ــع اخ ــی از مواض ــنیک ــلامی، بحــث از    ای ــفه اس ــان و فلاس متکلم
: و کلام ما به دو صورت مطـرح شـده اسـت    این مسأله در فلسفه .است» غایتمندی«

آن که   و دیگر  نه؟ یکی آن که آیا آفریننده عالم، هدفی در آفرینش عالم داشته است یا            
  و هدفی هست یا خیر؟ دارای غایت - به خصوص عالم طبیعت -آیا عالم 

دهد کـه    الی به مباحث مطرح شده در آثار حکما و متکلمان نشان می           نگاهی اجم 
 و اخــتلاف جــدی خصــوص صــورت اول مســأله مطــرح شــده بیشــترین مباحــث، در

پرسـش اول    اشاعره در پاسخ به    .فیلسوفان و متکلمان ما نیز در همین زمینه بوده است         
عقیـده   جـایی کـه بـه   به دلیل تمرکز بر قدرت الهی، خداوند را قادر مطلق دانسته، تـا  

هیچ قبحـی متوجـه او نخواهـد     برخلاف حکمت نیز عمل کند، آنان حتی اگر خداوند
توجهی نشـان    و به آن بی    مسئله چندان سخنی اظهار نداشته     اما درباره صورت دوم   . بود
توجهی اشاعره را علت عدم طرح مباحـث جـدی در     برخی از حکما همین بی    . اند  داده

  . اند  کلام ما دانستهاین زمینه در فلسفه و
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حکمـت داشـتند، عمـل مطـابق         معتزله از سوی دیگر برمبنای تلقی خاصی که از        
همین اساس، غایتمندی عالم     دانستند و بر   حکمت را بر خداوند ضروری و واجب می       

  . اند طبیعت را نیز به اثبات رسانیده
 و نه عمل بر خواست خداوند بودند منکر قدرت مطلق و اراده  فلاسفه اسلامی نه

 آنهـا . معمول بود  معتزله مشهور و   کردند که در نزد    موازین حکمت را آنچنان معنا می     
عالم طبیعت پاسـخ مثبـت    به پرسش از هدفداری بودن افعال خداوند ضمن قبول معلل

  . خورد تبیین این پاسخ موافق، اختلافات مبنایی میان آنها به چشم می داده؛ اما در
           : ه غایتمندی بـه طـور کلـی بـا سـه رای عمـده روبـرو هسـتیم           پس ما درباره مسأل   

   دیدگاه فلاسفه اسلامی -معتزله  دیدگاه-اشاعره دیدگاه-
  دیدگاه اشاعره) الف 

 ،اند  توجیه اشاعره درباره موضعی که در باب غایتمندی افعال خداوند اتخاذ کرده           
است کـه حصـول      نشانه آن  که؛ انجام دادن فعل برای تحصیل یک غایت،        چنین است 

نتیجه چنین فاعلی با انجام      آن بوده و در    غایت مزبور برای فاعل، اولی از عدم حصول       
خداونـد،   اساس غایتمند بودن افعال    این بر. یابد فعل مزبور، به کمال خاصی دست می      

بـا مقـام الوهیـت     و ایـن  مستلزم آن است که او از طریـق افعـال خـود اسـتکمال یابـد     
  . ستسازگار نی

حکمای حـاذق    ایجی به عنوان یکی از متکلمان متاخر اشعری، ضمن آن که رای           
موافق و همداسـتان بـا مـذهب اشـاعره و بـه قـول خـودش                  و طوایف الهیین را    و ماهر 

شمرد، اسـتدلال اشـاعره    و فقهای معتزله را از مخالفان این عقیده می        داند  می) مذهبنا(
ایصال  اگر فاعلی فعلی را انجام داد در حالی که        «:کند که   را از قول آنان چنین نقل می      

و یا عدم ایصال به غرض برای او علی السویه بود، پـس چنـین غرضـی در حکـم نفـی                      
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. شود غرض است؛ زیرا غرض آن است که باعث و انگیزه ارتکاب فعل از سوی فاعل            
، را ارجـح از عـدم وصـول بـه آن دانسـت             ایصال به غرض   اما اگر فاعل در فعل خود،     

ناقص بوده و به جهـت اسـتکمال و رفـع            این فاعل، بدون آن غرض     که شود معلوم می 
منـزه از   خداوند بخاطر تعالی و علوش اما. مرتکب انجام فعل شده است نقص از خود

دهـد معلـل بـه     نقصان و کاستی است، پس محال است افعالی که او انجام می هرگونه
  )202ص ،8ج :1325 ایجی،(. اغراض باشد

توان گفت که، سوال از لمیت یک شـیء گـاهی             تبیین و تقریر این استدلال می      در
 بـه یـک   .یک شیء و یا علت غـایی یـک شـیء اسـت     به منظور پرسش از علت فاعلی

دربـاره خداونـد   . ولی از فاعـل فاعـل   هم، سوال از فاعل است اعتبار، سوال از غایت
. باشـد  ل از علت فاعلی نمیفعل از او صادر شده، پس سوا چون فرض بر این است که

واقع سوال از  لم غایی هم سوال از غایت و در . سوال از علت غایی است     ماند آنچه می 
و خـودش   و غایـت اسـت   در فعلـش معلـل بـه غـرض     یعنـی فاعـل  . فاعل فاعل اسـت 

این غایات و بواعث و  .باشد می و تحت تاثیر غایات محکوم یک سلسله غایات است
کـه   به این دلیل اسـت . را انجام دهد تا کاری کنند او را وادار میکه  ها هستند انگیزه

شاهد  اینان. خداوند معلل به غرض باشد اند که فعل اشاعره از قدیم الایام، انکار کرده    
یفعـل و هـم      لایسال عما : اند که فرمود   قرار داده  خود را نیز این سخن خداوند      مدعای
شعور کـه ممکـن الوجودنـد، در فعلشـان غـرض      و با     فاعلهای مختار  )23:انبیاء(یسئلون

خداونـد   در بـاره  » چرا«پرسید، چرا چنین کردید؟ ولی این        شود از آنها    دارند، پس می  
  . این که او واجب الوجود و فوق همه چیز است بی معناست به حکم

مـن فعـل فعـلاً لغـرض      کل ان«عنوان  کتاب مباحث المشرقیه، زیر    در فخر رازی 
توجه به پاسخ   . پردازد می گاه خود به دفع آن     ای را مطرح کرده و آن      شبهه» ناقص فهو
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نبـودن    از عقیده اشـعری در معلـل        که او تا چه اندازه     دهد امام فخر به وضوح نشان می     
 .اشـعریت وفـادار مانـده اسـت     این باره به خصوص به افعال االله جانبداری کرده و در

حقیقـت   ، در  غایت در افعال الهی     دارد گفته شود چه اشکالی    نویسد اگر   امام فخر می  
نه غایت فاعل، یعنی بگوییم این فعل خداست کـه دارای اغـراض و              . غایت فعل باشد  

 و نیـل آنهـا بـه    و همگـی در جهـت رفـع نیازهـای مخلوقـات        غایاتی حکیمانـه اسـت    
گوییم حتی اگر احسان به عبـاد بخـاطر           می کمالات مطلوب خود است؟ ما در جواب      

جای خود باقی است که      ح و دفع مفاسد از آنها باشد، باز این پرسش در          رساندن مصال 
آیا ایصال نفع به غیر باید نسبت به خداوند تعالی اولی از نرساندن نفع به او باشد؟ اگر                  
پاسخ مثبت است، پس باید بپذیریم که خداونـد نیـز از رسـاندن نفـع و دفـع ضـرر بـه                       

محال است، زیرا  اما منفی بودن پاسخ هم. و مستفید گردیده است بندگان بهره گرفته
 وانگهـی . معقول نیست که امر مساوی یا مرجوح، غرض و غایـت فعـل قـرار بگیـرد                

خلـود   دانـیم  مـی  تعلیل برای خداوند را باید قبول کرد در حالی کـه مـا   چطور وجوب
پس باید پذیرفت   . نفعی برای جهنمیان ندارد    آتش، از فعل خداست و هیچ      جهنمیان در 

بخشی از عبارت    )543، ص 1ج: 1966رازی( .هرگز معلل به اغراض نیست     ه فعل خداوند  ک
مـن عـدم    اولی الیه اما ان یکون بالنسبه استکمال غیره بذلک الفعل«:فخر چنین است

اسـتکمال   فان کان الاول لزم ان یکون .کذلک استکمال الغیر بذلک و اما ان لایکون
و یعـود المحـال و ان کـان اسـتکمال الغیـر بـذلک       الفعل سبباً لاستکماله  بذلک الغیر

یصـیر اسـتکمال الغیـر     سـواء اسـتحال ان   الشی و عدم استکمال الغیر بـه بالنسـبه الیـه   
هـم   متقـدمان  خـود را بـا رای   هم موافقـت  ایجی) همان( ».و مرجحاً لداعیه مقصود له

 باشـد،  بـه اغـراض   معلـل  افعـال خداونـد   دارد که اگر می بیان گونه مسلک خود، این
نهایتـاً بـه    کـه ایـن اغـراض    نشویم بایـد بپـذیریم   تسلسل محذور گرفتار که برای آن
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وجـوب   چنـین شـد   وقتـی  شـود،  مـی  باشـد، منتهـی   فی نفسه خود مقصود که غرضی
غرضی برای  که هیچ فعلی شوند به می الهی منتهی خواهد شد؛ زیرا افعال باطل غرض

 »اذا عللـت افعالـه  «.چنین است رت اوعبا عین. مطلوب ماست همان او نیست و این
نفســه و الا  و المقصــود فــی) فلابــدمن الانتهــاء الــی مــاهوالغرض( بــالاغراض«تعــالی

افعاله الی فعل لاغرض له و هوالذی  اذقدانتهی... الی مالانهایه لها  تسلسلت الاغراض
ر گیـرد بـاری د   مـی  نتیجـه  سـپس  )204ص ج،:1325 ایجـی، (» ....کان مقصوداً فی نفسه 

همانطور که به لحاظ علو ذاتش هیچ چیزی بر  نیست، غرض به معلل فعل خود انجام
  . باشد او واجب و ضروری نمی

 صورت اول مسأله تنها به طرح درباره غایتمندی بینیم، اشاعره می  همانطور که

 صورت دیگـر ایـن بحـث    اما، درباره اند به آن برآمده پاسخگویی پرداخته و در صدد

  .اند نیاورده انسخنی به می
   دیدگاه معتزله)  ب

 عنایت به حکمـت  گفتیم با که معتزلی در پاسخ به پرسش اول چنان  اندیشمندان
معتقـد شـدند    مخلوقـات  بـه  و ارجاع آن غرض خداوند، به غرض داشتن او در خلقت
 بوده ای خدا را درآفرینش عالم، انگیزه    «گوید که     چنان که اشعری از قول ابوهذیل می      

و کـلام خـدا    آفـرینش از اراده . و مصلحت انسان است بخاطر سود مان آفرینشه که
 زیـرا آن . نمود دشوار می کار نبود، توجیه آفرینش مصلحت انسان در و اگر پدید آمده
نکنـد،   را اراده مصلحت و دفع زیان جلب این کار و از بیافریند ای انگیزه هیچ که بی

اشـعری،  ( ».بیهوده از او سرزده است برد، کاریسودی یا زیانی ن از این کار، هیچ کس
  ).136 و 135ص :1362
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نظـر   به لازم عقیده مزبور ای درباره مقدمه این بحث، معتزلی توجیه قبل از شرح 
   :رسد می

خویش، دست کـم دو خصوصـیت را    و هدفمند اختیاری افعال تامل در انسان با
ظـر   نخـود در  لی ابتدا غـایتی را بـرای  چنین افعا هنگام انجام یابد یکی اینکه به در می
دوم ایـن  . خود برطـرف سـازد   نیازی را از تواند به آن می وصول طریق که از گیرد می

بــر  فعــل قبــل از انجــام فعــل، او را بــرای ارتکــاب در ذهــن، کــه تصــور ایــن غایــت
قبـل از   فعـل  حکمـا تصـور غایـت   . تا از این رهگذر به منفعتی دست یابد انگیزاند می

  ) 109 تا 107ص ،1ج :1373 یزدی، مصباح(. نامند می» علت غایی«  آن راانجام

میـان اسـت،    افعال الهـی در  غایتمندی وقتی سخن از اینک باید در نظر داشت که  
بـه   دو ویژگـی یـاد شـده    به عبارت دیگـر . نیست مقصود مشابهت آن با افعال انسانها

مطلـق   کامـل  ات مقدس الهیندارد؛ زیرا از یکسو ذ وجود خداوند فعل وجه در هیچ
سـازد، بلکـه    طرف بر خود آن را طریق فعل تا بخواهد از و نیازی ندارد است و نقص

استکمال مخلوقات اوسـت و   جهت و در گردد مخلوقات او برمی غایت افعال الهی به
 علـم  سـبب انجـام آن گـردد زیـرا؛     فعـل  غایت تصور که سوی دیگر چنین نیست از

 بـدین ترتیـب  . نیسـت ، تصور مفاهیم باشد ولی که ملازم باعلم حص سنخ از خداوند

خداوند ایـن   فعل که مقصود از غایتمند بودن و آن این وجود ندارد بیشتر احتمال یک
گـردد و   او بـاز مـی   که به مخلوقات باشد که فعل او مشتمل بر مصالح و منافعی است

او علی السویه باشـد از  منافع آفریدگان  لحاظ ترک آن فعل به که انجام و چنین نیست
 شود معلوم می این بیان از. نه غایت فاعل در افعال الهی غایت فعل است اینرو غایت

ماننـد   -وداعـی زایـد بـر ذات     بـا انگیـزه   حـق  حضـرت  قائل است متکلم معتزلی که
بـه   معلـل  از آنجـا کـه او افعـال حـق را    . دهـد  می  افعالش را انجام-غیر نفع به ایصال
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 غـرض زایـد بـر      حضرت حق، مانند فعل انسان بواسطه      فعل گوید و می  ددان می اغراض
  . و قصد کرده است بالقصد، اراده خدا را فاعل پس ذات خداست،

عمـا یفعـل و هـم     لایسـال « کـه؛  فرمان خداونـد بـه ایـن    اساس چنین توجیهی بر
ــئلون ــد  » یس ــم نبای ــر  را ه ــاظر ب ــت   ن ــر دانس ــن ام ــه از ای ــد  ک ــل خداون ــئوال فع                    س

بلکه  حکمت الهی دارد با منافات چنین برداشتی شود؛ چون فعل او غرض ندارد، نمی
داشـته   معقـولی  و غرض حکیم باشند ممکن است که در فعلشان دیگران، باید گفت

مورد فعلشان سـوال   در همین جهت به که غیر از این باشد، و ممکن هم هست باشند
 که جای سوال از او وجود است حکمت  مقرون بهفعلش شود اما؛ خداوند آنچنان می

   )110ص ،3ج :زمخشری(.ندارد
 دانسـته و بـر   اغـراض  بـه  معلـل  افعـال االله را  اشـاعره،  بنابراین معتزلـه بـه خـلاف   

  . اند کرده احتجاج خداوند غایتمندی افعال
 را طبیعـت  عـالم  غایتمنـدی  معتزله صورت دوم بحث یعنـی  بر پایه همین اعتقاد،

ونـد   خـدا  حکمـت  خاص ایشـان از  تلقی استدلال آنها که بر. دانند می اثبات قابل هم
 اسـت کـه فعـل    حکـیم آن  و حکـیم اسـت   شود که، خداوند تقریر می چنین ابتنا دارد

عقـلاً   انجـام فعـل عبـث   . از او صادر نشود لغو و عبث نکند و مصلحت و حکمت بی
 سـوی  قبـیح از  فعـل  ارتکـاب  عقلـی  حسـن و قـبح   اصـل  قبیح است و چون بر اساس

و  افعـال او عبـث باشـند    ممکن نیسـت  که شود پس نتیجه این می محال است خداوند
یک  یاد شده، نتیجه قیاس حال با استفاده از. فعل خداوند دارای غرض است این یعنی

 خداونـد  گردد، پـس  می  خداوند بر خود به این غرض که شود قیاس استثنائی تالیف می
و مسـتکمل   نـاقص  لکـن خداونـد   .غایـت خواهـد بـود    آن هو مستکمل بواسط ناقص
این دو قیـاس مبتنـی بـر     که از ای نتیجه. گردد نمی او بر ذات پس این غرض به نیست،
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 ثانیـاً . دارد خـود غـرض   در کـار  خداوند اولاً که، است شود این می گرفته یکدیگر

 اغـراض معطّـل بـه    پـس مخلوقـات نیـز    .مخلوقات اسـت  سود رسانی به او نیز غرض

   .باشند می
  
  فلاسفه از این دو دیدگاه  ارزیابی

 از پیش .این متکلمان قابل نقد و اشکال است       به نظر فلاسفه آرای هر دو گروه از       
 اینکـه  اول. رسـد  ضروری بـه نظـر مـی    بسیار لازم و اشکالها، تذکر دو نکته بیان این

عبث یا بیهوده  حکیم کسی است که کارهایش«اند  حکیم آورده متکلمان در تعریف
 و غایت، ایـن شـخص   غرض شد بدون داشتن مرتکب انجام فعلی کسی اگر» .نباشد

غـایتی را لحـاظ    در مقابل اگر کسی در کـارش . نام دارد و فعل او عبث عابث است
 خداونـد بـه   حکمت درباره لذا. او حکیمانه خواهد بود باشد فعل کند و هدفی داشته

اسـاس   او بـر  و همـه کارهـای   شود نمی از او صادرعبثی  که هیچ کار معنی است این
  . گیرد یک مصلحت و غرضی انجام می

اسـت   این و آن شود آشکار می معنی، اشکال مستتر در آن به خوبی با تامل در این
 چنان. دانست کافی برای حکیم بودن توان غرض را نمی فعل به معلل بودن که صرف

غـرض و مصـلحت    آنگاه ت قرار بگیرد وو مصلح چند غرض میان که اگر انسانی در
که فعل او معلـل بـه    این با کند، مهمتر را رها کرده و مصلحت کم اهمیتی را انتخاب

خـود افضـل    اگر انسان در فعل این که و یا دانیم؟ حکیم می غرض هست اما آیا او را
 ازاین غرض را درست انتخاب نکند، آیا ب ـ به وصول برگزیند اما راه اغراض ممکن را

پس تعریـف متکلمـان    .منفی است پاسخ مسلم دانیم؟ بطور هم کار او را حکیمانه می
کـه حکمـا در    ایـن اسـت  . قابل نقض و ایراد است نبوده و حکمت تعریف جامعی از
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افضـل   به افضل امـور و اراده انجـام آن از   علم« آن را حکمت، مجدد از معنی بررسی
   )66ص ،3ج :1376 مطهری،(. اند تعریف کرده» طرق

آنگـاه   اسلامی، معنای حکمـت و حکـیم   فلاسفه همه نکته دوم این است که نزد
گیـریم یـک    مـی  بکـار  خداونـد  را درباره وقتی که آن با شود، می که بر انسان اطلاق
  . و مهم دارد تفاوت بسیار اساسی

 دهـد، بـه   می غایتی انجام که کاری را برای رسیدن به انسان حکیم، انسانی است
، اما وقتی )54ص ،3ج : همان(دهد  می انجام مقاصد  بهتر افضل کارها را برای افضلتعبیر

طـرق بـه    را از افضـل  دانیم به این معنـی اسـت کـه او موجـودات     حکیم می خداوند را
بگوییم حکـیم یعنـی      که آن پیداست فرق است میان    چنان که . رساند افضل غایات می  

کـه   کند و ایـن    راهها را انتخاب می    بهترینکسی که برای رسیدن به بهترین مقصدها،        
رسـاندن اشـیاء بـه مقاصدشـان         بـرای  که بهتـرین وضـع را      بگوییم حکیم کسی است   

ایـم درحالیکـه    نگرفتـه  نظر در ذی غایت را این مورد دوم حکیم در. کند انتخاب می
بـه  ) ره(که حکیم سبزواری   این است.است در وجه اول حکیم خودش دارای غایت

  : فرماید می زیبایی
 ایصال کل ممکن لغایه   و العنایه اذ مقتضی الحکمه

 آن غایتی کـه بـه جهـت       مقتضی است که هر موجودی به هر       عنایت حضرت حق  
ایـن   بطلان بطلان این غایت است و قسر دائم یا اکثری موجب. شده نائل گردد خلق

محقـق  امـری   عنایت ازلـی در جهـان   عنایت ازلی است و چون خلاف خلاف غایت،
غـایتی   چیزی به هـر  وقوع قسر دائمی و اکثری باطل است بنابراین هر گردد، پس نمی

   .)761ص ،1ج :1383 شیرازی،(رسد که دارد می
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خـود   به اغراض اسـت نـه   شود فعل او معلل گفته می خداوند نتیجه این که درباره
حقیقتـی اسـت    نفسـه  کند فی می فعلی که خداوند آن را ایجاد یعنی. عنوان فاعل او به

افعـال   مصـلحت در  و بازگشـت غـرض   و محـل  جویای غرض در حـالی کـه مرجـع   
  . خود انسانهاست انسانی، ذات

 عقیـده اشـعری بایـد گفـت در         صرف نظـر از ایـن دو مسـاله، در نقـد و ارزیـابی              
معلـوم   چـون؛  با اشعری اسـت  این بحث، غرض فاعل باشد، حق موضوع صورتی که

کـه فعلـی را    و کاستی است و معنی ندارد نقص نوع رمنزه از ه واجب است که ذات
محـذور اشـاعره را      ضرورت گریز از این    اما گویا . به خاطر استکمال خود انجام دهد     

 غافل ماندند چرا کـه بـه   مهم دیگری نکته توجه به بود که از متوجه خود کرده چنان
 کمال فاعـل است و همواره سبب فاعل است بیرون از ذات همیشه گمان ایشان، غایت

 وصـول بـه غایـت    که فاعـل، پـیش از   یابد تحقق می و استکمال تنها در جایی شود می
 سـبحان،  خـدای  که در مورد اند نکرده نکته توجه آنها به این اما. فاقد آن کمال باشد
 به بیان دیگر. باشد که فاعل می حیث آن از خود ذات الهی است غایت افعال همواره

حب به ذات مستلزم حب به آثـار   این. خود دارد الات ذاتیو کم حب به ذات خداوند
بـه  . شـوند  از او صادر مـی  و از اینروست که آن افعال است صادر از ذات ذات و افعال
علـت   سـبحان  خداوند است، در مورد خدای به ذات، عین ذات حب چون این ترتیب

  . خواهد بود فاعلی و غایی یکی
پنداشتند  می نیازمندی به غیر که اشاعره نحوه از آنمعتزله، البته مستلزم  اما نظریه

نحـوه   امـا مسـتلزم   نیسـت  دانسـتند،  می افعال االله قول به غایتمند بودن لوازم و آن را از
و  خداونـد  نیازمنـد بـودن فاعلیـت    باشد و آن عبارت اسـت از  دیگری از نیازمندی می
به غیر است و این امـر جـدا   سود رسانی  غایی در نظر آنان  علت توقف آن بر غیر؛ زیرا
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بـه بیـانی    . خداونـد بـر آن متوقـف اسـت         فاعلیت باشد که  و منفک از ذات خداوند می     
 تر، طالـب و خواهـان   و موجود شریف نماید سافل می نظر معتزله، عالی اراده دیگر در

 و بالذات اولاً عالی هرگز و حب که اراده درحالی است شود، این تر می موجود پست
سـوق داده و فعـل    خداونـد را بـه سـوی فعـل     کـه  گیرد اگر غـایتی  تعلق نمیبه سافل 

باشد کـه بـر فعـل     و مصلحتی همان خیر بر آن متوقف است، خداوند بلکه فاعلیت او
 مصلحت مترتب بـر فعـل اسـت در    همان این صورت غیرخدا که گردد، در مترتب می

باشـد   و فاعلیت تامه مـی     هکرده است با آن که خداوند فاعل نخستین بود         خداوند تاثیر 
  . و متوقف بر هیچ چیز نیست

 دهـد،  مـی  وقتی فاعل مختار، فعلی را به قصد ایصال سـود بـه دیگـری انجـام                ثانیاً
فعـل   از آن، منجـر نشـود، لازم اسـت قبـل     مـرجح  محذور ترجیح بدون برای اینکه به

 ای گونـه  باشد بـه  مزبور نزد او به دلیلی اولی و ارجح از سایر افعال تشخیص داده شده
 نخواهد بود چرا که او مسـتحق  او که اگر فاعل، این کار نافع را انجام ندهد، برازنده

نـاقص بـودن فاعـل و        ملامت و مذمت عقل قـرار خواهـد گرفـت و ایـن معنـایی جـز                
 الغـرض «: فرمایـد   جایی مـی   الرئیس در   شیخ چنانکه. استکمال او بواسطه غرض ندارد    

 بحسب شـی آخـر فـی ذاتـه         ذاته او بحسب مصالح ذاته  أو      اما یکون بحسب نفسه عن      
 أوفی مصالحه و معلوم ان کان بحسب ذاته أو بحسب مصالح ذاته او بحسب شی آخـر                

فی وجودهـا او   ناقصه فذاته  فی مصالحه و بالجمله بحسب امر یعود الی ذاته بعائده ما،
القاصـد    بالفاعـل  یجب ان یکون الاولی   ... ان کان بحسب شیء آخر       فی کمالاتها، و  

و  بالقصد المذکور ان یکون انما یفیض خیراً علی خیره لانه اولی به وضده غیر الاولـی 
 و297ص ،2ج :سـینا  ابـن (» یرجع آخر الامر یتصل بذاته و یعود علی ذاته و یرجـع الـی ذاتـه   

298(   
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تعـالی تصـریح دارد    حکمـت خـدای   از بحـث  در ذیـل  ملا عبد الـرزاق لاهیجـی  
 بالقصد نیسـت؛ چـرا کـه    نوع فاعلیت از حکما فاعلیت واجب تعالی نظربراینکه، از 

 از ذات  غیـر  آن انگیزه  که ای باشد و انگیزه منعبث از یک داعی ای که قصد یعنی اراده
 )75ص :1362 لاهیجـی، ( .باشـد  امور دیگر می فاعل است و در نزد فاعل اولی و ارجح از

و جبـر یـک    تحت تاثیر یعنی دیگری است هر فاعل بالقصدی مفعول یک امر در واقع
اسـتکمال   باشـد  فاعلیـت واجـب الوجـود چنـین       اگر. است شیء دیگری به نام غایت    

خـود ذات، مقتضـی      تعـالی  مـورد خـدای    که محال است، بلکه در     آید لازم می  واجب
در فعل  بالذات و غایت در حقیقت مقصود. و مصلحت است فعل مشتمل بر حکمت

مثـل ایصـال نفـع بـه      نه امری که فعـل مشـتمل بـر آن باشـد     خداوند است الهی، ذات
  )همان(.غیر
  دیدگاه فلاسفه اسلامی ) پ

نگـاهی  . انـد  را به طریق دیگری حل کرده      مساله غایتمندی  اما حکمای اسلامی،  
کـه   دهـد  غـایی، نشـان مـی    علـت  مبحـث  در کتب مختلـف فلسـفه اسـلامی    گذرا به

 .انـد  ایـن زمینـه داشـته    ، مباحث محـدود و مشخصـی در      فیلسوفان ما تا زمان ملاصدرا    
 اگرچـه بـه تکـرار    علـت غـایی   مباحـث  بـه  اختصاص یافته ملاصدرا نیز در زیر عنوان

این  در ای ارزنده مباحث و سخنان او پرداخته؛ اما در لابلای آثار سخنان بوعلی همان
یی را در ایـن   جدید و دیـدگاه نـو  فلسفی او مطالب زمینه مطرح گردیده است و نظام

 فلسـفه اسـلامی،   ترتیـب مـا در   به این  )37ص ،37ش :1383ایمـانپور، (.نماید زمینه عرضه می
عـالم   مساله غایتمندی افعال الهـی و نیـز هدفـدار بـودن     کلی با دو تقریر درباره بطور

   :کنیم طبیعت برخورد می
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طبـع   بـه  ، موسومفلسفه ارسطو آمده مشایی به تبعیت از   فیلسوفان آثار که در تقریراول  
دو نظـام    دارایت  اساس این اعتقاد، عالم طبیع     بر. گرایی و متکی بر نظام غایی است      

 یعنی نخست صور معلومات به عنوان یک نظام ربانی        . علمی و عینی در طول هم است      
 در صـقع ربـوبی      -موجودیتشـان اسـت      معقولیتشان عـین   که -حق تعالی  و لازم ذات  
بنـابراین   .یابـد   متن اعیان تحقق و عینیـت مـی        در ظام علمی اند، سپس این ن     شکل یافته 
انـد و   پیشین خداوند تمثل یافته در علم و لایقشان معلولات با اوقات حتمی نظام کلی

معلوم  فیضان یابند و این و تفصیل از آن نظام علمی فیضان می به ترتیب این نظام عینی
ایـن بـاره چنـین     خ الـرئیس در بخشی از سخن شـی . و این یعنی عنایت حق تعالی است

   :است
یفیض منه ذلـک     ان تمثل النظام الکلی فی العلم السابق، مع وقته الواجب اللائق،          «

              »....فیضـــانه و کـــل ذلـــک هوالعنایـــه  معقـــولا النظـــام علـــی ترتیبـــه و تفاصـــیله
  ) 326ص ،1ج :1368 سینا، ابن(

هـی کـون الاول عالمـاً     لعنایـه ان ا«: کـه  کنـد  همچنین شیخ در نجات تصریح می
و الکمـال بحسـب الامکـان و     الوجود من نظام الخیر و عله لذاته للخیر لذاته بما علیه

فیفیض  فیعقل نظام الخیر علی الوجه الابلغ من الامکان، راضیاً به علی النحو المذکور
علی اتم تادیـه الـی   ما یعقله نظاماً تاماً، و خیراً علی الوجه الابلغ الذی یعقله فیضاناً  عنه

   )669ص :1364،سینا ابن(. »النظام بحسب الامکان
 کمـال خـود نیـز عـالم        خداوند که علم عنایی به نظام خیر و احسن دارد و به            پس
ذات  و کمـال  خـود  نظام احسن و خیر را جز بـرای  و علم او عین ذات اوست، است

بیـان   بـه . تمقدسـش چیـز دیگـری نبـوده اس ـ     ذات و غرض او جـز  نکرده خود خلق
اوسـت، پـس    تعالی عین ذات اوست و اراده او عـین ذات  حق دیگر، چون علم عنایی
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علـت فعلـش     چیـزی جـز او     .ایجاد عـالم، خـود اوسـت       و علت غایی   انگیزه و غرض  
 محـض اسـت و   چون خدا فعلیت و کمال و این نه از باب استکمال ذات است،       نیست
بـرای   طریق استکمال و  بکوشد آن  تحقق ای نیست تا برای او درهیچ حالت منتظره   در

   .)1143، ص2ج :1383شیرازی،(بپیماید حصول آن
مشـائیان   عقیـده  به این ترتیب معلوم است که سوال از انگیزه خدا بر خلق عالم به             

نظام خیر اسـت،     که فاعل بالعنایه است، این نظام را اگر        زیرا خدا . سوال غلطی است  
نظـام ربـانی    و بایـد از آن   این نظام کیانی مستتر اسـت در نظام ربانی،. باید خلق کند

فعلی و عین ذات اوست، نظـام   وقتی علم حضرت حق علم. پیدا شود نظام کیانی این
 ،1ج :1383 شـیرازی، (معنـی نـدارد   و سـوال چـرا و بـه چـه غرضـی      کیانی باید خلق شـود 

   .)736ص
 تمنـدی چگونـه  غای مشایی به صـورت اول مسـأله   حکمای که معلوم شد تا اینجا
امتداد تبیـین   در هدفمند است؟ فیلسوفان مشایی اند اما؛ آیا عالم طبیعت هم پاسخ داده
اجسـام   کـدام از  هـر  اند کـه  و برای تکمیل آن گفته غایتمندی افعال االله مسئله خود از

حکیمانـه خـالق در نهـاد        که دست  دارای طبایعی هستند    تشکیل دهنده عالم طبیعت،   
تـاثیر  . خیـزد  همان طبایع بر مـی     و همه آثار و حرکات آن اجسام از        استآنها قرارداده   

مـدد مجـردات و بـه     طبیعت شیء درحرکت اشـیاء بـه سـوی غایـت و کمـال آن، بـه      
و  غایات مترتب بر این افعال مقتضای آن طبـایع ثابـت   پس. فعال است خصوص عقل

ام قـرار بگیـرد،   راه طبـایع اجس ـ  و قواسری بـر سـر   بدون شعور است و چنانچه موانع
یابند و در نهایت به مسیر اصلی         طبایع با میلهای خود به این قسرهای تحمیلی غلبه می         

   .)549 - 537ص: 1375 بهمنیار، ک.ر بیشتر،  برای مطالعه (گردند می خود باز
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  انتقاد 
 اتفاق افتاد، از این که چنین اعتقادی، با جریانی که از بعد از رنسانس صرفنظر

 بجای ارجاع اجسام ها پدیده یگزینی عوامل بیرونی و آشکار علل فاعلیجا« یعنی

 توجیه قابل» ها پدیده به نظام غایی و روی آوردن مادی به طبایع نهفته در ذات آنها

با  از غایتمندی  رسد تقریر این حکیمان ، به نظر می)37ص ،37ش :1383 ایمانپور،( نیست
آن که به اعتقاد  توضیح. باشد  سازگار نمیهم  ترین مبنای فلسفی خود آنان اصلی

و فساد صورت  تحول اشیای مادی یا به صورت کون اندیشمندان مشایی، تبدل و
اشیا یا به صورت تبادل و  یعنی تحول. گیرد یا به شکل استکمال در قلمرو اعراض می

شود و یا  دیگری است، ظاهر می کون یکی از آنها مبتنی بر فساد تغایر صوری که
 این در. گیرد جای آن را می دیگری و عرض برطرف شده عرضی از آنها نقایص

نوع  اند و اشیا هیچ حالی است که در هر دو صورت ذوات و جواهر اشیا ثابت
به  نکته اینجاست که دو .)330و 329ص ،2ج ابن سینا(یابند و جوهری نمی استکمال ذاتی

بر  کون یکی ابتنای تبادلی کهاصل، صور م اول این که مطابق این: رسد ذهن می
 که بخواهیم مگر این یکدیگر محسوب شوند غایت توانند  نمی دیگری دارد، فساد

ینه یباالشی لایتحرک الی ما«: گوید ناپذیر شویم که می منکر این اصل مسلم و خدشه
هیچ صورتی برایش  هیولای بالقوه هم که )175، ص2ج: 1410ملاصدرا، ( »بالطبع و یخالفه

در . ضعیفتر از آن است که بخواهد غایتی داشته باشد صورت دیگر نیست، لی ازاو
  . معنا ندارد طبیعت برای خود قبول کنیم که غایت داشتن نتیجه باید

غایتمنـدی شـد؛ چـرا کـه      توان قائل به اصل نمی دوم این که در حوزه اعراض هم
 متغایر از هم هسـتند  پی کسب اعراض در ثابت دم به دم مذکور جواهر مطابق مبنای

وحـدت   میـان آنهـا یـک   که  کنند، بدون آن نوعی از آن را به تن می و در هر آن فرد یا
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هـم شـدت و    و یا به برکت وجـود نسـبت بـه    رشته اتصال واقعی درمیان باشد عینی و
 حوزه، غایتهای پراکنده این که بگوییم تغییر در حداکثر آن است. ضعفی داشته باشند

طبیعـت بـرای ذات    مـاورای  واحـد و  غایت نهایی ولی هرگز کند ت میو جزئی را ثاب
   .قابل اثبات نیست نگرش اشیا با این

بـر   و نیز هدفداری عـالم طبیعـت،   غایتمندی افعال خداوند از اصل  دومرتقریاما 
  . اساس اصولی است که حکمت متعالیه بر آنها مبتنی است

 بـا فاعـل بالعنایـه کـه         فاعل بـالتجلی   .داند ملاصدرا، خداوند را فاعل بالتجلی می     
فعلـش،   تفصـیلی بـه   فرقی ندارد مگر این که فاعل بالتجلی، علـم  مشائیان به آن قائلند

ایـن   در. اسـت  قبل از فعل دارد و این علم عین ذات اوست که اجمال در عین تفصیل              
 علـم حضـرت   . نـدارد  بالعنایه غرض و داعی وجود     قسم فاعلیت نیز، همچون فاعلیت    

کـه در فاعـل    منتها با این فرق و خیر، سبب خلق عالم شده است،  به نظام احسنحق
و در فاعـل بـالتجلی،    مطـرح اسـت   حـق  تفصـیلی بـر ذات   قول به زیادتی علم بالعنایه

  . با ذات مورد قبول است عینیت آن
افعـال   کند که محال است ثابت می نخست افعال االله غایتمندی در بیان ملا صدرا

 گیـرد کـه ذات حـق        نتیجـه مـی    تند به غایتی خارج از ذاتش باشـد و آنگـاه          خداوند مس 
 سخن او در بخـش  مضمون. همه چیز است، غایت همه نیز هست که فاعل همچنان

خـارج از ذاتـش      معنـایی  اگر واجب تعـالی در فعلـش نیازمنـد        : نخست چنین است که   
و در فاعلیت تمـام بلکـه       که، ا  توان او را تام الفاعلیه دانست در حالی         باشد، دیگر نمی  
.  غایـت الغایـات نیـز هسـت         او همانطورکـه علـت همـه علتهاسـت        . فوق تمام اسـت   

گرفته شود، چنانچه ایـن غایـت        بنابراین اگر برای فعلش غایتی خارج از ذاتش در نظر         
حق تعالی نباشد، خلاف فرض است و اگر مستند به او باشـد   خود مستند به در وجود
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ایـن  . غایت مفروض است آنچه که غایت وداعی برای صدور اینشود به  می نقل کلام
 پس نـاگزیر  محذور تسلسل محال است که به طور نامتناهی ادامه یابد سلسله به جهت

  . به غایتی منتهی شود که عین ذات حق تبارک و تعالی است باید
کـه فاعـل    نتیجه سخن این است کـه ذات او تعـالی، غایـت همـه اسـت همچنـان       

واجب الوجود بزرگترین مبتهج به ذات خویش است و ذاتش          : توضیح آن که  . آنهاست
تمـام   بـه  مبتهج بـه چیـزی باشـد    هرکه است و تمام اشیا و موجودات مصدر و کانون

 اشـیا را دارد  اراده پس واجـب الوجـود  . شود نیز خشنود است که از او صادر می آنچه
لحاظ که این اشـیا از       این لکه از از آن حیث که ذات آنهاست، ب       ولی نه برای ذات آنها    

ایجـاد افعـالش، نفـس ذات     در خداونـد  بنـابراین غایـت  . انـد  صادر شـده  ذات خودش
. باشـد  خداوند هم فاعل افعال و هـم غایـت افعـال خـود مـی     ا  مقدس خودش است، لذ   

فالغایه له فی ایجاد العالم نفس ذاته المقدسه و کل ماکانت فاعلیتـه لشـی علـی هـذا                   «
  ) 264و263ص ،2ج :1410، ملاصدرا( » فاعلاً و غایه لذلک الشیءالسبیل کان

 او از غایتمنـدی افعـال االله،   که شاید نحوه تبیـین  ملاصدرا توجه داشته است گویا
جمـع   قابـل » العالی لایفعل شیئاً لاجل السافل«مسلم که  گمان برخی با این قاعده به

االله، مستحق   افعال سأله غایتمندی نباشد، همچنانکه عموم حکما، تقریر معتزله را از م        
 کند که نفی تاکید می خود اند، این است که او در ادامه بحث ای دانسته چنین مواخذه

التفـات و محبـت، التفـات و     کـه مـراد از   نسبت به سافل در جـایی اسـت   توجه عالی
 همان خطایی که معتزله در توجیه خود از بحث(قصد باشد  محبت بالذات و به گونه

 .تبعیـت اسـت   و بـه گونـه   که بـالعرض  نه آنچه )تمندی افعال خداوند مرتکب شدغای
اش را دوسـت دارد   فعـل و اراده  واجـب،  پس اگر گفته شده )264ص ،2ج: 1410ملاصـدرا، (

است بلکـه بهجـت او در آن         او بهجت و خیر    ل برای عف وجود آن  منظور آن نیست که   
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او که هرکمـال   گر ذات متعالیو آن نیست م اوست چیزی است که محبوب با لذات
  . کمال و جمال اوست از فیضی و و جمالی رشحه

  یعلـت غـای   زیـر عنـوان   در آغاز این بحث گفتیم کـه ملاصـدرا، درمبـاحثی کـه    
 پـیش از خـود دیـدگاههای       هـای حکمـای     مطرح کرده، علاوه برتکرار آراء و اندیشه      

            ات رســانیده اســتبــه اثبــ متعالیــه حکمــت نــویی را نیــز بــر اســاس اصــولی کــه در 
او  های نو کـه غالبـاً در نگـرش      این اندیشه . غایتمندی مطرح کرده است    درباره بحث 

 مقایسـه بـا رویکـرد حکیمـان        در خـورد،   هدفدار بودن عالم طبیعت بـه چشـم مـی           بر
  .رسد باره، قابل دفاع و موجه و معقول به نظر می در این  مشائی

 عــالم طبیعــت بــر اســاس حرکــت جــوهری همــه   از آن جملــه، تبــین هدفــداری
عـالم و   سریان شعور و شوق و عشق در تمام ذرات و و جریان موجودات عالم مادی
  . ماسوای االله در جمله عالم طبیعت است فقیر بالذات بودن همه

 در پرتو حرکت جوهری، وجود جهان، وجودی متکامل اسـت کـه بـه تـدریج از                
طبیعت یافت  نقطه ثابتی در جهان ه این ترتیب هیچب. رود کمال می مرتبه ضعف رو به

بـه مراتـب    یـافتن  جهان یکپارچه در شور و در غوغاست و به شـوق دسـت  . شود نمی
گسـترش یابنـده جهـان،       وجود سیال و  . است خستگی ناپذیر  بالاتر هستی در تکاپویی   

بدئی فاعلی حرکت، به م   نظامهای همانطور که در سلسله   . جوید مقصد و غایتی را می    
سلسله نظامهای غایی حرکـت هـم    باشد، می کمال و فعلیت محض رسیم که عین می
خداونـدی   و آن باشـد  تـام مـی   جمال محض و فعلیـت  به سوی هدفی دارد که عین رو

 »هـوالاول و الاخـر  «هدف نهـایی  مبداء نخست است و هم که به تعبیر قرآن هم است
  ) 3:حدید(
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 جهــان ر و ســلوک عمیــق و تــدریجیگــویی همــه تــلاش ملاصــدرا در اثبــات ســی
  . اصل خویش است موجودات به همه پیوستن معاد و اثبات طبیعت،
 اول اینکـه : قابل انتـزاع اسـت   کوتاه، چهار موضوع اساسی این اشاره توجه به از
حرکـت   ادله حرکت جوهری عالم طبیعت چه در عمق و چه در ظاهر، عـین              براساس
خـروج از   یـا  حدوث تدریجی بارت باشد ازدوم این که اگر حقیقت حرکت ع. است

کـان   طلـب، ارادیـاً   حرکه ان کل«. طلب است و توجه قوه به فعل، پس حرکت عین
ایـن   سوم ) 42، تعلیقه سبزواری، ص9ج :1410 ملاصدرا،(» ذلک الطلب اوکان بغیر اراده و شعور

تـی را  متحـرک جه  چرا که اگـر  و جهتی داشته باشد؛ قصد طلب و توجه باید که، این
جهـات   جهـت از میـان   یک گیری نشانه درحرکت نشانه گیری نکرده باشد، آن گاه

 کـه بـه اتفـاق آرای حکمـا     ترجیح بدون مـرجح خواهـد بـود    متعدد مفروض، مصداق
و  ،)182ص :1372جـوادی آملـی،   ( یـک غایـت اسـت      پس حرکت عالم، طالب   . محال است 

ابـن سـینا      باشد؛ چون به تعبیر    اعلی و اشرف از قصد     چهارم این که همیشه مقصد باید     
کاملتر  چیز چه، چیزی بخاطر او باشد وجودش از آن قصد از برای مقصود است و هر

  .... خواهد بود
کل قصد فیکون من اجل المقصود فیکون انقـص وجـوداً مـن المقصـود لان کـل                  

  ایـن اسـت کـه      )395ص ،2ج: ابـن سـینا   ( ... مالاجله شی آخـر فهـواتم وجـوداً مـن الاخـر             
حرکت عالم جسـمانی   اعلای مقصد صدرالمتالهین معاد و رجعت به اصل و مبداء را

  .  )113تا 110ص ،3ج :1410ملاصدرا،(دهد قرار می
 جای دیگـری ایـن بـار بـر مبنـای اصـالت             ملاصدرا در  هدفداری عالم طبیعت را   

جمیـع   حقیقـه واحـده سـاریه فـی        ان الوجـود  « :کند ای دیگر تقریر می    گونه وجود، به 
الحقیقه التی هـی     لموجودات علی التفاوت والتشکیک بالکمال و النقص فکذا صفاته        ا
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فجمیــع  .... العلــم و القــدره و الاراده والحیــوه، ســاریه فــی الکــل ســریان الوجــود 
 عارفه لوجود ربها، عالمه، ناطقه بالتسبیح، شاهده حتی الجمادات حیه، الموجودات

بحمـده و لکـن لا       مـن شـیء الا یسـبح        و ان  :ولـه و الیه اشار بق   .... بخالفها و مبدئها    
  . )118و117، ص6ج :1410ملاصدرا،(»حهمِتفقهون تسبی

 و مبنای اصالت وجود، کمالات هستی از شعور تا قدرت و علـم و اراده، همـه              بر
عـین   و کمـالات  پـس ایـن صـفات    بسیط اسـت،  وجود هستی است، چون همه از آن

دارای  شـکک اسـت، ایـن کمـالات نیـز     م اما چون حقیقت وجود امـری  هستی است
ای هرچنـد   بهـره  و موجـود اسـت   که پس هر آنچه. مراتب شدت و ضعف خواهند شد

 بـه قـدر ظرفیـت وسـعه وجـودیش از ایـن       دارد، وجـود  از) هیولا مثل (بسیار ضعیف 

و چون وجود مسـاوق خیراسـت،   . )239، ص2ج :1410ملاصدرا،(کمالات برخوردار است 
و چـون خـدای تعـالی        کمالات مفقوده خـویش اسـت       و در پی   لذا هر وجودی مشتاق   
پـس   زیبائیهاسـت،  همـه  و دارنـده  و درعین بساطت جـامع  است جمیع علی الاطلاق

فطـری و   طریق این حب موجودات عالم طبیعت دلباخته و مشتاق او هستند و از همه
همـه  . مطلـق در حرکتنـد   زیبـای  و جوهری خود، بـه سـوی آن   بواسطه حرکت ذاتی

بنـابراین همـه    . زنـد   کریمانه سر نمی   کشش و از او نیز جز     اند کریم معشوق شتاق آن م
 جز این که برخی اندک از آنها بـه دلیـل            .هدف والای خود خواهند رسید     مشتاقان، به 

و از رسـیدن بـه هـدف بـاز           شـوند  عـالم مـاده، بـا مـوانعی مواجـه مـی            تزاحم ناشـی از   
ان القسرلایدوم علـی طبیعـه و ان لکـل موجـود     ان اصول الحکمیه داله علی    «.مانند می

الا ان یعـوق لـه      ... من الموجودات الطبیعیه غایه ینتهی الیها وقتا و هی خیره و کماله             
و الا لطبـل    ... عن ذلک عائق و یقسر قاسـر، لکـن العوائـق لیسـت اکثریـه ولادائمـه                  

  . )347، ص9 ج :1410ملاصدرا، (»...ت الاشیاء و بطلت الخیرات ـلالنظام و تعط
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امکـان فقـری یـا فقـر وجـودی نیـز مویـد         معلـولات از منظـر   نگرش ملاصدرا به
عین عبارت او چنـین  . جمله عالم طبیعت از معلولات همه دیگری است بر هدفداری

 والوجــودات الامکانیــه هویاتهــا عــین التعلقــات و الارتباطــات بــالوجود  ...«: اســت
 »)65ص ،1ج :1410ملاصــدرا،(... بــالحق تعــالی الــواجبی لا ان معانیهــا مغــایره للارتبــاط 

 امکـانی  وجودهـای . و تعلـق و فقـر محـض نیسـتند       ماسوای خداوند، چیـزی جـزربط     
مغایر بـا    که معانیشان  هویتشان عین تعلق و ارتباط به وجود واجب تعالی است، نه این           

اتی بـه  وجودها هویتی جز فقر و نیاز ذ پیداست که وقتی این باشد به حق تعالی ارتباط
مسـتقل و غنـی او هـیچ هـویتی جـز             و با صرف نظر از وجـود       وجود حق تعالی ندارند   

و اساسـاً جـز او    مقصـدی جـز او ندارنـد    و صرف ندارند، پـس غایـت   نیستی و بطلان
پـس از جانـب ایـن     .وجودهای سراسـر نیـاز رو بـه سـوی اوکننـد      این کسی نیست تا

انـب او نیـز رحمـت گسـتری و فـیض      از ج و بـه آن غنـی اسـت    تعلق و اشتیاق فقیران
و یشتاق الیـه و الغنـی یرحمـه ویجـود مـن       بالغنی الفقیر یتشبث«. بخشی به اینهاست

  ). 163،ص7ج: 1410ملاصدرا،(» فضله علیه
  

   :نتیجه گیری
 دانـد چـرا   ممتنع مـی  و محال متکلم اشعری، وجود اغراض را برای افعال خداوند

فقدان و   ز ذات فاعل است و فاعل به جهت رفع        که به گمان او، غایت همیشه بیرون ا       
در  داشـتن غایـت   پـس  .پیوسته نیازمند وصول به آن غایـت اسـت   استکمال ذات خود

مطلق و غنـی محـض و        خداوند کمال  فعل مستلزم نقصان در ذات است، در حالی که        
 امـا . دانسـت  فعـل او را معلـل بـه اغـراض     توان بی نیاز از غیرخود است، از اینرو نمی

هـم   فـرض دیگـری   بـرای غایـت   نکرده کـه  تکلم اشعری هرگز به این مسأله توجهم
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خواسـت فاعـل اصـالهً بـه آن      آنچـه  غایت فعل یعنی تصور نمود و آن این که، توان می
همان حقیقت فعل است  که غایت فعل، به این معنا متحد باشد، گیرد، با فعل تعلق می

 او تعـالی، . سـبحان چنـین اسـت    خـدای  مورد در.  فاعل قرار دارده وجودکه در مرتب
دارد و این حب مستلزم حب بـه آثـار ذات و افعـال               حب به ذات و کمالات ذاتی خود      

  . یابند که افعال از او صدور می همین خاطر است به باشد و صادر از آن می
 حکمت، لغو و عبث است و خداونـد        متکلم معتزلی چون قائل بود که فعل بدون       

 پـذیرفت کـه فعـل خداونـد، حکیمانـه و غایتمنـد        باشد به ناچارعابث که قبیح است
 سـبب  مترتـب بـر فعـل، نبایـد     از سوی دیگـر او توجـه داشـت کـه ایـن غایـت             . است

 خلایـق بـه مصالحشـان را غایـت     وصـول  خداوند باشد، اینجا بود کـه  استکمال ذات
اشـعری  هـم ندانسـته، خطـایی بـود شـبیه آنچـه              اما ایـن  . افعال خداوند در نظر گرفت    

 و منفـک از ذات  غـایتی اسـت جـدا    ، بـاز هـم  »سود رسانی بـه غیـر  «.آن شد مرتکب
 که بایـد   نتیجه این خطا چیزی نبود جز این      . متوقف است  آن خداوند که فاعلیت او بر    

یعنـی  . باشـد ) غیرخـدا (تـر  پسـت  و طالب موجـود    خواهان )خداوند(تر   موجود شریف 
این  و گردد  منفعتی که بر فعل مترتب میمتوقف باشد بر همان خیر و خداوند فاعلیت

بخــاطر گریــز از آن؛ اصــل  محــذوری کــه اشــعری صــورت دیگــری اســت از همــان
نیازمنـدی خـدا و اسـتکمال ذات او بواسـطه           «یعنـی    منکـر شـد    را غایتمندی افعال االله  

  . »غیر
را  فیلسوف ضرورت حل این مشکل     .شد ای دیگر حل می    پس مساله باید به گونه    

غایتمنـدی   از و با تدارک مبانی لازم سرانجام دسـت بـه تفسـیر نـوعی        کند احساس می 
سرانجام در اوج زیبائیش     این نگرش پس از طی مراحل کمال خود       . زند  افعال الهی می  
ای بمعنـی کـون     (ان المبدء الاول غایه الاشیاء المعنـی المـذکور          «: که چنین ارائه شد  
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فهو غایه بمعنی آن جمیع     ) الی افاده الخیر   یاًعلمه بنظام الخیر، الذی هو عین ذاته، داع       
به فی تحصیل ذلک الکمال، بحسب ما یتصـور فـی            طالبه لکمالاتها و متشبهه      الاشیاء

 .)273ص ،23ج :1410 ،ملاصـدرا ( »شوق الیه ارادیاً کان او طبیعیاً و حقها، فلکل منها عشق   
  .  و ان الی ربک الرجعی
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  .ش. 1375دانشگاه تهران، دوم، 
  .ش. 1372اول  ،)س(تهران، انتشارات الزهرا معاد،ومبداء مقاله پیرامون  جوادی آملی، عبداالله، ده-
  .م 1966مکتبه اسدی،  ،نتهرا مباحث المشرقیه،الفخرالدین،  رازی، -
  . م1966  ،3ج  محمود بن عمر، الکشاف، منشورات البلاغه،، زمخشری-
 1ج ، ش1383 اول، حکمت، تهران، سبزواری،  حکیم  منظومه شرح  درسهای رضی، شیرازی، -
   .2 و
اول، ) س(تقـادات، تهـران، انتشـارات الزهـرا         سرمایه ایمان در اصول اع      لاهیجی، ملاعبد الرزاق،   -

  .ش. 1362
   . ش.1370،قم، سازمان تبلیغات اسلامی محمد تقی، آموزش فلسفه،  مصباح یزدی،-
  . 3، جش 1376  حکمت، اول، ن، مطهری، مرتضی، درسهای الهیات شفا، تهرا-
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